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دوستان جدید مهتا
اوایل پاییز بود؛ کوچه ها پر از برگ های زرد و نارنجی و قرمز شده بود که زیبایی پاییز را چند برابر می کرد. مهتا 

و پدر و مادرش برای دیدن پدربزرگش به روستا رفته بودند. مهتا با پدربزرگش برای برداشت محصولات به باغ رفت 
مهتا تا وارد باغ پدربزرگ شد عطر میوه به و خرمالو به مشامش رسید و درخت های بزرگ و رنگارنگی دید که پر از 

میوه به خرمالو و انار بود. او همین طور که در باغ پدربزرگ گشت می زد و بازی می کرد یک دفعه دسته بزرگی از 
زنبورهای طلایی را دید که برای خودشان روی درخت انار کندویی درست کرده بودند و داشتند زندگی می کردند. 
مهتا خیلی سریع از ترس این که زنبورها او را نیش بزنند پرید توی بغل پدربزرگ. پدربزرگ خیلی تعجب کرد و به 

مهتا گفت : نوه عزیزم! چرا اینقد ترسیدی؟ 
مهتا گفت: اون زنبورا رو نگاه کن الان ما رو نیش میزنن؛ من خیلی می ترسم. بیا بریم بابا بزرگ! پدربزرگ لبخندی 
زد و گفت: دخترکم نترس! میدونی اینا چه فوایدی زیادی برای باغ من دارن؟ مهتا گفت: چه فوایدی میتونن داشته 

باشن؟ پدربزرگ گفت: اگه این زنبورای تریکوگراما نبودن همه کرم ها انارای ما رو می خوردن و اناری برای ما باقی 
نمی موند. این زنبورا توی بدن کرما تخم می زارن و این تخم ها از بدن کرما تغذیه می کنن و کرما از بین میرن. مهتا 
خندید و گفت: پس منم از امروز با زنبورا دوست میشم و دیگه از اونا نمی ترسم. پدربزرگ دست مهتا رو گرفت و 

گفت: بریم چند تا انار آبدار بچینیم ببریم خونه با پدر و مادرت بخوریم...

زندگی یا زندان
یا دردی بی درمان

یا آغوشی بی رمان...
کدوم یک از اینا رو میشه انتخاب کرد برای روزمرگی های تکراری و خسته کننده...

زندگی گفت: تو میتونی خوشبخت باشی اما اول باید تو رو به یک انسان قوی تبدیل کنم.
گفتم: من دلتنگ اون روزایی هستم که خندهام از ته دل و واقعی بود...

گفت: بهت قول میدم اون خنده ها دوباره به سمتت بیان
گفتم: قول دادنات شیرین ترین دروغ های دنیان...

خندید و گفت: اگه از ارتفاع آسمون بترسی نمیتونی ماه رو تو دستات بگیری که...
راست می گفت باید نترس و قوی باشم، باید سختی ها رو پشت سر بزارم تا بتونم به چیزی 

که میخوام برسم.
هیچوقت ضعیف بودنمون رو نباید نشون بدیم اونقدر باید در اینکار بازیگر خوبی باشیم تا 

زندگی تسلیم ما بشه و خوشبختی به سراغمون بیاد...

خلیل پسرخاله خداداد خاوری داشت که با آن از تخم مرغ تا خون آدمیزاد را در خرمشهر می فروخت. یک روز که 
خلیل یک خروار خربزه را در خرمشهر می فروخت، خداداد را دید که سوار خری بود که در خرجینش خیار و خرمالو 
بود. خلیل با دیدن خرمالوها مثل خرگوش از خاور  بیرون پرید و چند خربزه برداشت و به خداداد داد و گفت که به 
خاطر خربزه هایی که به خداداد داده است به او خرمالو بدهد تا بخورد. خداداد مثل خرس خسته و خواب آلود از خر 
پیاده شد و خواسته خلیل را رد کرد و خربزه ها را به او پس داد. خلیل هم خشمگین شد و یک خربزه را به سر خداداد 
کوبید. خداداد هم روی خرش افتاد و به این خاطر خرش ترسید و خیارها و خرمالوها را در خیابان ریخت و فرار کرد، 
خلیل هم خوشحال  شد و خربزه ها را کنار خداداد که زخمی روی خیابان افتاده بود گذاشت و چند خرمالو برداشت و 

سوار خاور شد و خرمالوخوران به فروختن خربزه هایش در خیابان خیام ادامه داد.

داستان آنه
به  رفت  آنه  ترساند،  را  او  سگ  یک  می کرد،  بازی  جنگل  در  آنه 

خانه اش. او به مادرش همه چیز را گفت.

داستان علی
مادر علی برای علی دعا می کند، دعا می کند که علی همیشه خوشحال 

باشد.

خانم قورمه سبزی 
خانم قورمه سبزی همین طور که نق می زد و خانه را جارو 
می زد ناگهان چشمش به چیز عجیبی زیر تختخواب افتاد. 

آن چیز عجیب یک انگشتر گران قیمت و زیبا بود. 
او برایش خیلی عجیب بود که این انگشتر از کجا آمده 
است؟ آن را در جعبه ای کوچک گذاشت تا صاحبش را 

پیدا کند و به او بدهد. 
مهمان  قورمه سبزی  خانم  برای  که  شد  قرار  صبح  فردا 
بیاید. او شروع کرد به تمیز کردن خانه ناگهان دوباره 

زیر تختخواب یک گردنبند طلایی با یک نگین درشت 
وقت  الان  گفت:   و  کرد  تعجب  خیلی  او  دید.  براق 
را در همان جعبه می گذارم  این گردنبند طلایی  ندارم؛ 
پسربچه های  مهمانی  بعد  می دهم.  او  صاحب  به  و 
مهمان خانه را کثیف کرده بودند او همین طور که همه جا 
تختخواب  زیر  در  دیگری  انگشتر  می کرد  جارو   را 

دید. 
او واقعاً تعجب کرده بود و در فکر فرورفت و گفت: 
این ها از کجا می آید؟ همین طور که فکر می کرد خوابش 

برد بعد از مدتی از خواب بیدار شد. شب بود و او خیلی 
خسته بود یک دفعه چشمش به زیر تخت افتاد چیز عجیبی 
دید هزاران مورچه انگشتری را با خود جابجا می کردند 
و به زیر تخت می آوردند او با خود گفت: حالا فهمیدم 

که این انگشترها از کجا آمده است. 
آقای  طلافروشی  به  رسید  تا  رفت  مورچه ها  دنبال 
ماکارانی و طلاها را به آقای ماکارانی داد و همه چیز را 
برایش تعریف کرد و او از خانم قورمه سبزی بسیار تشکر 

کرد و گران ترین انگشتر را به او هدیه داد.

یازدهم بهمن ماه خورشیدی ست 
و من مانده ام میان سینه ات 

با طعم دل چسب کیک سیب سرخ
در شعاع خورشیدی

که از میان پلک هایت طلوع کرده است.

عشق را
در هرم نفس های آتشینت 

به نظاره نشسته ام
چشم هایت را نبند! 

بگذار ستاره ها
در شب لاجوردی موهایت جان بگیرند

با همان آواز دوست داشتنی 
که زندگی را به رقص وا می دارد.

چکاوک من
چشم هایت را نبند!

می خواهم
قشنگ ترین اتفاق زمستانی ام را

در گذار آهوان گریزان به کویر 
تماشا کرده باشم...

در نسخه ام نوشت
چقدر حالمان خوب نیست

داروها را پس زد و برایم یک دل سیر گریست
دیوانه!

می دانم زنده ام، چاره مرگ هم ندارم
خود حالم مرده است؛ اما استخوان هایم به ناچار لجبازی می کند

مرده را چه به ایستادن؟!
این لجبازی مرا ایستاده 

مرگ را نمی توان درمان کرد
پس لقب دیوانه گرفت 
حرمت نگه دار ای من! 

اندک آبرو دارم 
مرده که گریه نمی کند

مرده را دوستدار سرماست 
از گرمای گره های گریه رهایی یاب

آب ها را به پایت بریز 
حداقل درخت هوا تازه کند

حرمت نگه دار ای من! 
سگ ولگرد را چه به نوازش

صدای جیغ ترمز آرزو
به مادرم بگو:

از کشتن سهراب به تهمینه چه گفتی؟! 
جوابش را با دستانت بر خاک بالای سرم بنویس 

دیوانه! 
حداقل شربت سرماخوردگی بنویس 

شاید تنها تلخیم همان شود
میدانی دیوانه! اینجای قصه مغز نمی خواهد 

قلب می خواهد
خب راستش من کمی مشکل قلبی دارم 

حالا بیا تا دیوانه گریستن را تمام می کند 
من و تو 

کمی به هم نگاه کنیم و لبخند بزنیم 
شنیده ام لبخند از مرگ جلوگیری می کند 

از من که گذشت 
تو را جلوگیری کند

ای دل
ای صاحب فال من 

حرمت نگه دار 
اندک آبرویی دارم...

هوا بد آفتاب و 
غرق در رویای چشمانت

زمین 
یخ کرده 

سرما،
سوز،

چه آسان رفتی و 
ماندم

حواست گیج بود آن روز...

فصل های رنگارنگ 
بهارم و  بهارم 

شادمانم و  سرسبز 
پر از گل و شکوفه 
غنچه یه  عطر خوب 

تابستون تابستونم 
گرما دارم فراوون

دارم  بیست  میوه های 
زردآلو و سیب دارم 

پاییزم  و  پاییزم 
زرد می ریزم برگای 
دارم  آتشی  رنگای 
دارم  نارنجی  لباس 

زمستون زمستونم 
دارم سرما و بارون 
بپوش کلاه و چکمه
بچه  نخوری  سرما 

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.
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